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 در هوای عشق او پر می زنم تا عرش اعلی*
درباره آیت ا... محمدجواد انصاری همدانی، فقیه و عارف معاصر شیعه که در 9اردیبهشت 1339 به دیدار معبود شتافت

سـال 1281 بود که ماه رخسـار السـلطنه در همدان، از 
غ شـد که پس از دو دهه شـهره تمام شـهر  نوزادی فار
شد به فقاهت و علم . نامش را گذاشتند محمدجواد. 
بـه دوران تحصیـل و آمـوزش کـه رسـید، پـدرش حـاج 
ملافتحعلـی همدانـی حیـن تدریـس دروس حـوزوی 
از همـان هفـت سـالگی، متحیـر از هـوش حیرت انگیـز 
و حافظـه مثال زدنـی اش بـود. بـه طـوری کـه هرگـز بـرای 
آمـوزش مفاهیـم، بـه تکـرار و دشـواری نمی افتـاد، امـا 
اجـل مهلـت نـداد تـا رشـد و شـهرت پسـر را بـه تماشـا 
بنشـیند. هنگامی که محمدجواد دوازده سـال بیشـتر 
نداشـت، رخـت یتیمـی بـه تـن کـرد و در فقـدان حضـور گـرم پـدر، مسـیر 
علـم و دانـش را در پیـش گرفـت. آن روزهـا علمایـی چـون میرزاعلـی 
خلخالی، سـید عرب، علی شـهیدی و.... از جمله عالمان بنام همدان 
بودنـد کـه محمدجـوادِ نوجـوان، فقـه و اصـول و فلسـفه را از محضـر 
آن ها فرامی گرفت و در مدرسـه علمیه همدان، پله های رشـد و ترقی را 
یکی پس از دیگر طی می کرد، اما از جایی به بعد، همدان و حوزه علمیه 
ایـن شـهر، عطـش آموختـن را در وجـود محمدجـواد انصـاری سـیراب 
نمی کـرد. پـس بـار سـفر بسـت و بـه قـم هجـرت کـرد و به مـدت پنج سـال، 
جِ عبدالکریـم حائـری شـد. پـس از آن در حالـی کـه  علم آمـوزِ درسِ خـار
بیست وچهارسال بیشتر نداشت، به تأیید عالمانی چون عبدالکریم 
حائری، سـید ابوالحسـن اصفهانی، سـید محمدتقی خوانسـاری و قمی 
بروجردی، به مقام اجتهاد رسید و تدریس را آغاز کرد. حالا او نیز با آنکه 
سـن و سـالی نداشـت، امـا از عالمـان خوش نـام، دانـا و مسـلط بـر امـور 
فقهـی بـود کـه رفته رفتـه بـا هم نشـینی بـزرگان فقاهـت و نبـوغ ذاتی خود، 
ع مقـدس را تنهـا راه شـناخت ذات اقـدس الهـی  صاحـب فتـوا شـد. شـر
می دانست و جز امور شرعی، مسیر دیگری چون عرفان را به رسمیت 
نمی شـناخت تـا آنکـه خبـر رسـید عارفـی بـه همـدان آمـده کـه در مدتـی 
کوتـاه خیـل کثیـری را شـیفته خـود کـرده اسـت. از عـوام گرفتـه تـا خواصـی 
تـر از آشـیخ محمدجـواد انصـاری داشـتند، همگـی  کـه برخـی مقامـی بالا
بـه دور میهمـان تـازه وارد شـهر حلقـه زده و مشـتاقانه بـه گفته هایـش 
دل می دادنـد. پـس آیـت ا... انصـاری خـود را بـه معرکـه تـازه شـهر رسـاند. 
نزدیـک بـه دوسـاعت از لـزوم طـی طریـق معرفـت بـا رعایـت شـرعیات 
سخن گفت و هرگونه عرفان و سیر و سلوک الی ا... را به شیوه عرفا، نفی 

کرد. سـکوت طولانی میهمان شـهر تا پایان ارشـاد شـیخ انصاری ادامه 
کتفـا بـه یـک جملـه زندگـی آقـا محمدجـواد انصـاری  یافـت تـا اینکـه بـا ا
را دگرگـون کـرد: »عن قریـب اسـت کـه تـو خـود آتشـی بـه جـان سـوختگان 
عالـم خواهـی زد!« برخاسـتن از میـان جمـع همانـا و دل مشـغولی مـدام 
شـیخ بـه آن یـک جملـه همـان. هرچـه می گذشـت گدازه هـای هیجـان 
و شـوق و کشـش در وجـود او بـالا می گرفـت تـا آنکـه آشـفته و بی قـرار بـه 
بیابان هـای اطـراف قـم سـرازیر شـد تـا التهـاب درونـی اش را در سـکوت 
و خلـوت و تاریکـی صحراهـای حوالـی شـهر بـه شـهود و کشـف پیونـد 
ک و قلـب آمـاده شـیخ انصـاری آن چنـان  بزنـد. عنایـت الهـی بـر نهـاد پـا
جلوه کرد که رفته رفته از عدم آرامش و پریشانی احوال به طی مراحل 

عرفـان و معرفـت رهسـپار شـد، بی هیـچ معلـم و مـرادی. همان گونـه کـه 
سـیدعلی قاضـی نیـز دربـاره او گفتـه بـود: »شـیخ محمدجـواد انصـاری 
در این راه اسـتادی نداشـته و توحید را مسـتقیما از خدا گرفته اسـت.« 
مدتـی بعـد بـر کتـاب ارزشـمند »عروه الوثقـی« نیـز حاشیه نویسـی کـرد امـا 
در ادامـه، بـا خضـوع عارفانـه خـود، از اسـتمرار در ایـن کار دسـت کشـید 
زیرا اعتقاد داشت عالمانی عالم تر از او پیش از این بر این کار اهتمام 
ورزیـده و همچنـان دسـتی بـر حاشیه نویسـی دارنـد. پـس بیـش از آنکـه 
بـر تألیـف و تدریـس و فعالیت هـای علمـی مشـغول شـود، هم و غـم خـود 
را بـر امـور خیـر قـرار داد. زیـرا قـرب الهـی را در خدمـت خلـق می دانسـت 
و از هـر فرصتـی بـرای یـاری نیازمنـدان اسـتفاده می کـرد. از انفـاق لبـاس 
و غـذا بـا دسـتان خـود در سـرمای زمسـتان و گرمـای تابسـتان گرفتـه تـا 
درمـان بیمـاران محـروم کـه به نوعـی ذکات علـم طبابتـش بـود. خلـوص 
گردان و تواضـع او در برخـورد بـا علم آمـوزان،  او در مسـاعدت بـه شـا
کیـد می کـرد، اهتمـام  شـهره اهـل علـم بـود و آنچـه بیـش از هرچیـز بـر آن تأ
بـه انجـام واجبـات و تـرک تمامـی محرمـات و مکروهـات بـود. راه و رسـم 
گریـزی کـه در حضـور مؤثـر و مفیـد در جامعـه  عرفـان را نـه بـر اصـل دنیا
گردانش را همان گونه به انتخاب شغل مناسب ترغیب  می دانست. شا
می کرد که فرزندانش را به تحصیل علوم جدید تشویق می کرد. از جایی 
بـه بعـد هـم نقبـی بـه عالـم شـعر زد و گوشـه ای از احـوالات عرفانـی اش را 
بـا تخلـص »فانـی« در قالـب نظـم بـه تصویـر کشـید: در هـوای عشـق او پـر 
می زنـم تـا عـرش اعلـی/ کـی گـدازد عشـق جانـان آشـیان انـدر زمینـم// 
»فانیـا« گـر شـمع روی اش طالـب پروانـه باشـد/ مـن بـه کـوی عشـق او 

پـر می زنـم تـا عـرش اعلـی*... .
محمداسـماعیل دولابـی، سـید عبـدا... انصـاری، سـید عبدالحسـین 
گردان برجسـته او بودنـد کـه هریـک بـه  دسـتغیب و... از جملـه شـا
کتـاب تألیفـی گران قـدر، در جمـع علمـای معاصـر، بـه  قـدر صدهـا 
تربیـت نسـل دیگـری از طالب و مشـتاقان علـوم دینـی تبدیـل شـدند، 
1339 خورشـیدی بـود کـه  امـا سـرانجام در نهـم اردیبهشـت سال 
آیـت ا... همدانـی پـس از عمـری عبودیـت و سـلوک و بندگـی در سـن 
پنجاه ونه سـالگی بـر اثـر سـکته مغـزی بـه وصـال یـار رسـید و تـرک دیـار 
فانی گفت. پیکر این عالم عارف، از همدان به قم منتقل و در امامزاده 
ک  علی بن جعفر الصادق با همراهی خیل کثیری از مردم به آغوش خا

 سـپرده شد.
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در کوی بی نشان ها

کتابی  کوی بی نشان ها« نام  »در 

نی  گا ند ز سیر  ن  مضمو با  ست   ا
آیت ا.. محمدجواد انصاری همدانی که 
گردان  با گردآوری گفت و گو هایی از شا

مکتب عرفانی این عالم فقید، در قالب 
اثری راهبردی در اختیار مشتاقان قرار 

ت  لا ا فته است تا  پاسخی به سؤ گر
مخاطبان معرفت باشد.
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مشهد خانه فوتسال افغانستان

ــگفت انگیز  عملکرد ش

تیــم ملــی فوتســال 

افغانســتان در جــام 

هــای فوتســال  ملت 

آســیا و قــرار گرفتن این 

تیم در یــک قدمی جام 

جهانــی کــه قرار اســت 

در ماه هــای پیش رو به 

میزبانــی ازبکســتان 

برگزار شود، خیلی ها را 

شــگفت زده کــرده، تیمی 

کــه از بازیکنــان جــوان و بااســتعداد 

تشــکیل شــده اســت و آن هــا بــا تــاش 

و پشــتکار توانســته اند دل فوتســال 

دوســتان افغانســتانی را شــاد و آن هــا 

را بــه صعــود بــه جــام جهانــی امیــدوار 

ــت  ــهد در موفقی ــش مش ــا نق ــد، ام کنن

 فوتســال افغانســتان مهم و انکارناپذیر

 است. 

هدایــت تیــم ملی فوتســال افغانســتان 

را »مجیــد مرتضایــی« از چهره هــای 

صاحب نــام فوتســال مشــهد همــراه 

بــا همــکاران مشــهدی اش برعهــده 

دارد  کــه حمیدرضــا معصومیــان  دبیــر 

سرویــس ورزشــی روزنامــه شــهرآرا نیــز  

مربــی  ایــن تیــم اســت.

کادری  کــه سال ها ســت در فوتســال 

مشــهد تــاش کرده انــد و عملکــرد تیــم 

ملــی فوتســال افغانســتان در جــام 

ملت هــای آســیا نشــان می دهــد کــه او 

وهمکارانــش در کادر فنــی ایــن تیــم از 

هیــچ تلاشــی در کمــپ آمادگی مشــهد 

ــم  ــر تی ــوی دیگ ــد. از س ــغ نکرده ان دری

ملــی فوتســال افغانســتان در ماه هــای 

ــهر  ــنای گلش ــه نام آش ــته در محل گذش

تمرین می کــرد، محله ای که بیشــرین 

تعداد مهاجران افغانســتانی را در خود 

جــای داده و ایــن بــر اهمیت مشــهد در 

نتیجــه ایــن تیــم می افزایــد. 

حــالا مشــهد در کنــار نقــش مهمــی کــه 

در تربیــت ســتاره های فوتســال ایــران 

ــود  ــی خ ــایه شرق ــرای همس ــته ب داش

ــون  ــته و همچ ــام گذاش ــنگ تم ــز س نی

ــان بااســتعداد  ــان جوان ــرادری مهرب ب

 افغانســتانی را در آغــوش خــود پــرورش

 داده است. 

شــهری کــه در طــول چهاردهه گذشــته 

میزبان هزاران مهاجر افغانستانی بوده 

و حضــور نخبــگان مهاجــر افغانســتانی 

در ایــن شــهر نشــان می دهد که مشــهد 

و مردمــش چقدر با خواهــران و برادران 

نــی و عطوفــت زبانشــان مهربا  هم 

 داشــته اند. اگــر تیــم ملــی فوتســال 

افغانســتان بــه جــام جهانــی فوتســال 

راه یابــد، اتفاقــی مهــم در تاریــخ ورزش 

ملی افغانســتان خواهد افتــاد، اتفاقی 

کــه تأثیــرات مثبــت زیــادی بــه همــراه 

خواهــد داشــت و بــذر امیــد را در دل 

جوانــان و نوجوانانی خواهد کاشــت که 

سال هاســت به امید پوشــیدن پیراهن 

تیــم ملــی کشورشــان در ســالن های 

فوتســال شــهرهای افغانســتان و ایران 

تــاش کرده اند.

 
همسایه 
همزبان

تا حالا چند تا بستنی خوردین؟

بچه که بودیم داستان هایی 

ز  ندنـد ا خوا یمان می  برا

غول هایی که در یک شیشه 

ند و  شـد   کوچـک جـا می

می خواستند به هر ترفندی 

رها شوند. بزرگ تر که شدیم 

بـه باورهـای کودکی م‍ان 

می خندیدیم که مگر چنین 

چیزی شدنی است؟ اما باید 

خیلـی بزرگ تر باشـی تا بدانی این داسـتان 

تلـخ حقیقـت دارد، غـول غـم در دل کوچـک 

کودکی جا می شـود.

پذیرند،  کـودکان معمـولا مظلـوم و آسـیب 

هرجـای دنیـا کـه باشـند فرقـی نـدارد، هـم 

کـودک جنـگ زده اوکراینی، هـم غزه ای، هم 

کـودک حاشـیه شـهر و کار و هـر کودکـی کـه 

جـز کودکی کردن و لـذت بردن از این دوران، 

حقـی برایـش قائل شـده باشـند.

ام کـه    هـای بسـیاری را دیـده بزرگ  آدم 

باوجـود روزگار سـخت پیـش رو، برخلاف 

فانتـزی ذهـن بیشتر مـردم، وقتـی حـرف از 

کودکی شان می شـود حتی نمی خواهند آن 

را به یاد بیاورند چه رسـد بـه اینکه به آن دوران 

بازگردنـد. همه کودکی ها رنگارنگ نیسـتند 

و همه کـودکان فرصت بچگی کـردن ندارند.

سـهراب، یکی از همین کودک مردان اسـت. 

فقـط 10سـال دارد، امـا طـوری از روزگار و 

بی رحمـی اش می گویـد کـه انـگار راحـت 

صدسـالگی را پـر کـرده اسـت.

سـهراب را درحالـی می بینـم کـه یک کیسـه 

بسیار بزرگ زباله را که شاید چندبرابر هیکل 

ریزه میـزه اش باشـد با قدی خمیـده به دوش 

می کشـد. هـوا کمـی گـرم اسـت، امـا پسرک 

طوری عرق کناره های صورتش را  گرفته است 

که سـیاهی صورت لاغر و آب ندیده اش را هم 

باخـود پایین می آورد و شـیارهای روشـنی از 

خود به جـای می گذارد.

به او نزدیک می شـوم، با چشمان میشی رنگ 

درشـتش نگاهـم می کنـد. ظهر شـده اسـت، 

می پرسـم چیـزی می خـوری برایـت بگیـرم؟ 

بـا لحنـی جـدی سرش را تـکان می دهـد و 

می گویـد: هـا. ممنـون خاله.

بـار سـنگینش را روی زمین می گـذارد و کنار 

دیوار چمباتمه می زند. از سـوپری، یک کیک 

 و شـیرکاکائو برایـش می گیـرم و به طرفـش

 می روم. ازجا بلند می شـود و پلاستیک کیک 

و شـیر را از دسـتم می گیرد و سرش را به نشانه 

تشکر تکان می دهد. 

به چهره اش دقیق می شوم، آرام می پرسم: 

اسـمت چیـه؟ همان طـور کـه سـعی می کند 

دوباره بار سنگینش را از زمین بردارد و جاگیر 

کند نفس بریده می گوید: سـهراب 

سهراب چندسال داری؟

ننه ام می گوید 10سال.

مدرسه می روی؟ کلاس چندمی؟

دو کلاس رفتـم مغـزم نکشـید ادامـه نـدادم. 

شـلوغی کلاس و مدرسـه را دوسـت نـدارم.

چـرا؟! مگـر نمی خواهـی بـرای خـودت 

دوسـتی داشـته باشـی؟

با خنده می گوید: برای دوست پیدا کردن که 

حتما نیاز نیسـت مدرسه بروی! خیابان ها پر 

از دوسـت و دشـمن است. الان شما احتمالا 

دوسـت منی، برام خوراکی خریدی خب.

روم  پـای او راه مـی  همان طـور کـه پابه 

می پرسم: سـهراب جان! این بار سنگین 

را روزی چند سـاعت و چقدر باید به دوش 

؟ بکشـی

نفس زنـان می گوید: روزی صد سـاعت و صد 

کیلومتر. خالـه فقـط بایـد بـار سـنگین روی 

دوشت باشـد تا بفهمی ساعت و راه، چطوری 

تمام نمی شـود

کسی کمکت نمی کند؟

خدا کمکم می کند.

سـهراب چرا زباله گردی می کنی؟

چـاره ای نـدارم وگرنه حتما کار بهتری انجام 

می دادم.

بـا زباله ها چه می کنی؟

آخـر شـب مـن و بچه های دیگـر بـه صاحبش 

تحویـل می دهیم و بین 20 تـا 50هزار تومان 

پـول می گیریـم. البتـه خـدا خیـرش دهـد ما 

را پشـت وانت سـوار و نزدیـک خانه هایمان 

پیـاده می کند.

کنار زباله ها؟

لـه!  گویـد: مگـر چیـه خا خنـدد و می  می 

یک جوری می گویی زباله که انگار فضایی ها 

آوردنـش زمیـن!

از خـودم شرمنده می شـوم و فقـط لبخند 

می زنم. می پرسـم: خب مدام توی سطل، 

دنبـال زبالـه می گـردی مریـض یـا زخمـی 

نمی شـوی؟

با زحمت سعی می کند شانه زیر بار سنگینش 

را با بی تفاوتی بالا بیندازد؛

چـرا نشـوم! هـم مریـض می شـوم هـم گاهی 

دسـتم زخـم شـده اسـت. بد هـم زخم شـده! 

اما زندگی خرج دارد و این بچه بازی ها سرش 

نمی شـود. بالاخـره خودش خوب می شـود.

عفونت نمی کند؟

بـا تعجب نگاهـم می کند و می گویـد: چه کار 

نمی کنـد؟

می گویـم: هیچـی ولـش کـن. میشـه بگی 

چـه آرزویـی داری؟

می خنـدد و پاسـخ می دهـد: بی ادبی اسـت 

خالـه، امـا نمی دانـم چـرا هرکسـی بـرای من 

خوراکـی می خـرد کیـک و شـیر یا نان اسـت. 

هیچ کـس بسـتنی نمی خـرد. خیلی دوسـت 

دارم، سرد و شـیرین اسـت. مخصوصـا کـه 

قهوه ای باشـد. کاش یک دوست جدید برایم 

بسـتنی بخـرد. شما تـا حـالا چنـد تا بسـتنی 

خوردین؟...
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مجید ادیبی

اسماعیل شجیع، پیشکسوت فوتبال خراسان رضوی:

فوتبال خراسـان رضوی به باتلاق تبدیل 

زنیـم  شـده و هرچـه دسـت وپا می 

پایین تر می رویم. فوتبال خراسـان عقب 

افتاده اسـت، بـه جـای اینکه پیشـرفت 

کنـد، درجـا می زنـد. علـت اصلـی آن 

نیـز این اسـت کـه افـرادی که بـه عنوان 

 متولی وارد این فوتبال شـده اند برای آن 

دل سـوزی نمی کننـد و چون دل سـوزی 

نـدارد، مـا همچنـان چرخمان بـه عقب 

بازمی گـردد.
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